
سلام بر شما
کتاب دين و زندگى (۳) در ادامهٔ کتاب هاى سال اوّل و دوم در اختيار شماست. در اين کتاب نيز قدم هاى 
ديگرى براى برنامه ريزى زندگی براساس دين برداشته مى شود و راه هاى ديگرى براى رسيدن به موفقيت هاى 
بالاتر پيشنهاد مى گردد. اين کتاب نيز به گونه اى نوشته شده است که در يادگيری آن، حضور فعال و پويا داشته 
باشيد؛ توان فکرى خود را به کار گيريد، احساس خويش را بيان کنيد، خلاقيت هاى ادبى و هنرى خود را نشان 

دهيد و بالاخره، مطابق موقعيت و سليقهٔ خويش، برنامه ريزى کنيد.
اکنون، بار ديگر نکاتى را که در سال گذشته توضيح داده ايم، يادآورى مى کنيم: 

۱ــ قسمت هايى از کتاب با مشارکت شما تکميل مى شود؛ اين قسمت ها عبارت اند از: 
ــ معنا کردن برخى از عبارات و آيات شريفهٔ قرآن کريم؛ با اين کار، احساس خواهيد کرد که با اندکى 

تلاش مى توان معناى آيات را فهميد و در آن ها تفکر و تدبر کرد. 
ــ در برخى از درس ها، عنوان هاى فرعى داخل درس را شما انتخاب مى کنيد. 

ــ نتايج موردنظر در برخى درس ها، با فعاليت فردى يا گروهى شما در کلاس به دست مى آيد. 
ــ بخش «انديشه و تحقيق» در پايان هر درس با تفکر، تحقيق و مطالعهٔ شما به انجام خواهد رسيد. 

۲ــ در پايانِ  بيش تر درس ها، با عنوان «پيشنهاد»، فعاليت هاى تحقيقى، ادبى و هنرى خواسته شده که 
با وجود اهميت بسيارى که دارند، انجام دادن آن ها داوطلبانه است. با اين حال، هر دانش آموزى که تعدادى از 
اين پيشنهادها را انجام دهد، حداکثر تا دو نمره به نمرهٔ مستمر وى، هم در نوبت اول و هم در نوبت دوم، افزوده 

خواهد شد. 
۳ــ خداى جميل، خالق زيبايى ها؛ دين، سازندهٔ انسان هاى زيبا؛ و هنر، وسيلهٔ بيان زيبايى هاست. کتابى 
که مى خواهد شما نوجوانان عزيز را با زندگى دينى آشنا کند، نمى تواند «عارى از هنر» باشد. از اين رو کوشش ما 
بر آن بوده است که با الهام از قرآن کريم، محتواى علمى کتاب را همراه با طراحى هاى ادبى و هنرى عرضه کنيم. 

اميدواريم در آينده، اين کتاب با پيشنهادهاى شما زيباتر شود.
۴ــ آموزش اين کتاب در فضايى فعّال، پويا و با نشاط نيازمند حرمت نهادن به کلاس و  صميميت متقابل 

شما و دبير گرامى است؛ بنابراين:
ــ برنامهٔ دبير را براى هدايت کلاس کاملاً اجرا کنيد.

ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود ــ  در هر صورت ـ ـ احترام بگذاريد.
ــ نظرات دوستان خود را با تجزيه و تحليل دقيق، ارزيابى کنيد.
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ــ بيش از اندازه تحت تأثير چندنفرى از دانش آموزان که احتمالاً بيش تر نظر مى دهند، قرار نگيريد. شما 
هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهيد که در فکر کردن تواناييد.

۵ ــ سعى کنيد در زمان پخش نوار آيات درس، هر عبارت را با دقت گوش کنيد سپس همراه با نوار 
به طور دسته جمعى بخوانيد. اين فعاليت بر توانايى شما در قرائت صحيح و زيباى قرآن مى افزايد.

۶ ــ براى تقويت توانايى  شما در قرائت قرآن کريم، دبير محترم مى تواند بخشى از قرآن را براى تمرين 
قرائت انتخاب کند. در اين صورت، ارزش يابى مستمر و پايانى قرائت، علاوه بر آيات کتاب، از اين بخش نيز 

به عمل خواهد آمد.
که  هستيد  شما  زيرا  شماست؛  فکرى  خلاّقيت هاى  و  درونى  احساسات  حضور  عرصهٔ  درس  اين  ۷ــ 
شهامت انديشيدن و ابتکار داريد. ما نيز اين نعمت الهى را ارج مى نهيم و معتقديم که ميزان موفقيت شما در اين 
درس، به ميزان تفکر،انديشه، ذوق و ابتکار شما بستگى دارد. اين کتاب نيز اگر فرصتى براى انديشيدن فراهم کند، 
موفق خواهد بود. در واقع، ما هرگز نخواسته ايم درس ها به گونه اى باشند که مطالب کتاب را با چند بار خواندن 
و حفظ کردن به خاطر بسپاريد تا در امتحان موفق شويد. پس شما هم به امتحانى ارزش دهيد که امکان فهميدن، 
فکرکردن، تحقيق و اظهارنظر را برايتان فراهم مى سازد. با توجه به آن چه گفته شد، ارزش يابى اين درس در دو 

بخش انجام مى گيرد:

بخش اوّل: ارزش يابى مستمر؛ شامل: 
۱ــ قرائت صحيح آيات شريفه؛٤ نمره

۲ــ توانايى معنا کردن عبارات و آيات قرآنى که در کتاب ترجمه نشده است؛ ٣ نمره
۳ــ  انجام دادن فعاليت هاى داخل درس و پرسش از متن؛ ٥ نمره

۴ــ مشارکت در گفت   وگوها و کار گروهى؛ ٣ نمره 
۵  ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق؛ ٣ نمره

٦ ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم؛ ٢ نمره 
توجه: انجام پيشنهادها، نگارش مقالات تحقيقی و ارائهٔ ابتکارهای علمی، ادبی و هنری تا دو نمره به 

معدل نمرهٔ مستمر اضافه می کند. 

بخش دوم: ارزش يابى پايانى
اين ارزش يابى در پايان نيم سال اول در دو بخش انجام مى گيرد: ۱ــ قرائت آيات ۲ــ آزمون کتبى؛ و نيم 
سال دوم فقط داراى آزمون کتبى است. در آزمون کتبى بايد سؤال هايى طرح شود که بيش تر نيازمند تفکر و تجزيه 
و تحليل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزيابى مى کنند؛ بنابراين شايسته است کتاب را به نحوى مطالعه کنيد 

که پاسخ گوى اين گونه سؤال ها باشيد. 
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۷ــ سخن آخر اين که شما در اين کتاب قدم هاى ديگرى را در مسير زندگى بر مى داريد. اگر اين کتاب 
را روزنه اى به روشنايى حقيقت يافتيد، آن را نگه داريد تا در آينده، در کنار کتاب هاى سال هاى قبل و بعد، 
مجموعه اى از شيوهٔ زندگى اسلامى را در اختيار داشته باشيد. خصوصاً که در بخش هايى از کتاب، ردّپايى از 

فکر بديع خودتان به جا مانده است. باشد که فردا نسبت به کار امروز خود، احساس سربلندى کنيد. 
توجه: چند نکتۀ مهم دربارۀ ارزش يابى

۱ ــ آن چه با عنوان «براى مطالعه»، «پيشنهاد»، «گام» و «يادآورى» آمده و در پاورقى ذکر شده است، 
براى توسعهٔ اطلاعات دانش آموزان مى باشد. دبير محترم مى تواند در توضيح درس از آن ها استفاده کند و نمرهٔ 
تشويقى براى آن ها در نظر بگيرد. امّا در ارزش يابى مستمر و پايانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نبايد از اين 

قسمت ها سؤال طرح شود. 
۲ ــ آيات و عبارات قرآنى که در کتاب ترجمه نشده است، در کلاس توسط دانش آموزان ترجمه و به 
طور جمعى زير نظر دبير محترم تصحيح  مى شود. دانش آموزان تنها ملزم به معناى اين  بخش از عبارات قرآنى 
هستند. از اين رو معنا کردن آياتى که ترجمهٔ آن ها در کتاب آمده است، نبايد در ارزش يابى مستمر و پايانى و 
آزمون هاى ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گيرد.  هم چنين نبايد از معنى  کلمه يا لغت سؤال شود. لغاتى 
که در پايان آيات برخى درس ها آمده، فقط براى کمک به دانش آموزان است تا عبارت هاى قرآنى را معنا کنند 

و خودشان نبايد به شکل انفرادى مورد سؤال قرار گيرند.
) مشخص شده اند، فقط براى ارزش يابى  ۳ ــ آن دسته از فعاليت هاى داخل درس که با علامت (

مستمر است و در امتحان پايانى يا آزمون ورودى دانشگاه ها  نبايد از آن ها سؤال طرح شود. 
۴ ــ  فقط حفظ کردن آيات و رواياتى که با علامت (        ) مشخص شده براى آزمون پايانى و آزمون 
ورودى دانشگاه ها ضرورى است و مى توان عين آن آيات و روايات را از دانش آموزان پرسيد. در ساير موارد، 
حفظ کردن عين آيات و روايات  ضرورى نيست، بلکه برداشت و استنباط از آن ها اهميت دارد. براى مثال،  
نبايد در امتحان پايانى از دانش آموزان بخواهيم که آيه  يا حديثى دربارهٔ کرامت نفس بنويسند. بلکه بايد آن آيه 
يا حديث مطرح شود و دانش آموزان پيام ها و نکاتى را که مى توان از آن به دست آورد، بنويسند. هم چنين در 

امتحان پايانى و آزمون ورودى دانشگاه ها نبايد سؤال شود که فلان حديث از کدام معصوم  است. 
۵    ــ در برخى از فعاليت هاى داخل درس يا در انديشه و تحقيق، از دانش آموزان خواسته شده که به 
آياتى از قرآن مراجعه کنند و با تفکر در آن به سؤالى که پيرامون موضوع درس است، پاسخ دهند. از آن جا که 
حفظ کردن شماره و معناى اين قبيل آيات جزء آموزش نيست، هنگام طرح سؤال از آن ها، بايد ترجمهٔ اين گونه 

آيات در اختيار دانش آموزان قرار گيرد تا بتوانند با تفکر در معناى آيه پاسخگوى سؤال باشند.
۶   ــ از آن جا که متن عربى احاديث (به استثناى احاديث علامت دار) جزء يادگيرى دانش آموزان نيست، 

نمى توان متن عربى را در سؤال آورد و از دانش آموزان خواست که با توجه به آن به سؤال ها پاسخ دهند.

خداوند يار و نگهدارتان باد
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يا اَيُّـهَا الَّـذينَ ءامَـنوُا اسۡتـَجيـبـوا للِّّهِٰ 
سولِ اِذا دَعاکُمۡ لمِا يُحۡـييکُمۡ وَ للِـرَّ

اجابت  را  پيامبر  و  خدا  دعوت  مؤمنان،  اجابت ای  را  پيامبر  و  خدا  دعوت  مؤمنان،  ای 
كنيد؛ آن گاه كه شما را به چيزی فرا می خواند كنيد؛ آن گاه كه شما را به چيزی فرا می خواند 

كه زندگی و حياتتان می بخشد.كه زندگی و حياتتان می بخشد.
                                                           انفال 24
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در سال اوّل  ، در مرحلۀ انديشه و قلب با «هدف زندگى» آشنا شديم و دانستيم که مقصود و 
محبوب زندگى ما «خداست». او سرچشمۀ همۀ خوبى ها و زيبايى های پايدار و پايان ناپذير است و 
حرکت به سوی اين خوبى ها و زيبايى ها به معنى نزديکى به اوست. در حقيقت  ، راه رسيدن به خدا 

راه رسيدن به همۀ کمال ها و زيبايى هاست.
در همين سال آموختيم که چگونه ايمان خود را به خدا  ، تقويت کنيم تا اين اعتقاد در رفتار 

و عمل ما جلوه گر شود.
در سال دوّم   ، آيندۀ جهان و انسان را بررسى کرديم و ديديم که جهان رو به تکامل دارد 
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نيز  او  سوی  به  خداوندند  ،  از  که  همان گونه  جهان   ،  موجودات  مى کند.  سير  خداوند  سوی  به  و 
باز   مى گردند. در ميان مخلوقات پيرامون ما، بازگشت انسان، يک بازگشت ويژه است. معاد انسان 
بر   مبنای عمل اختياری او، و به تعبير دقيق تر عين عمل اوست. بنابراين بايد برای انجام بهترين 

عمل به درستى برنامه ريزی کند.
مى شويم  بيش تر آشنا  خداوند  هدايتى  شيوه های  با  اين کتاب  قلب ِ»  بخش « انديشه و  در 
تا با بهره مندی بهتر از هدايت های خداوند ، برای بهترين زندگى در دنيا و خوشبختى جاودان در 

آخرت بهتر برنامه ريزی کنيم.
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انسان همچون ساير موجودات زنده، يك دسته نيازهای 
طبيعی و غريزی دارد؛ مانند نياز به آب ، هوا  ، غذا و پوشاك. 
نيازها را در جهان خلقت آماده كرده و  خداوند پاسخ به اين 
راه آگاهی از آن ها را به انسان داده است. در وقت نياز به آب 
و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می كند و سراغ آب و غذا 
موجود  مصالح  از  گرما،  و  سرما  احساس  هنگام  می گيرد.  را 
تهيه  پوشاك  و  لباس  خود  برای  و  می برد  بهره   طبيعت  در 

می كند.
آيا نيازهای انسان منحصر در همين نيازهای طبيعی و 

غريزی است؟ 
يا نيازهای برتری دارد كه او را از ساير موجودات ممتاز 

می كند؟ 
چگونه  آن ها  به  پاسخ گويی  راه  و  كدامند  نيازها  آن 

است؟
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آيات زير را به دقت و زيبا بخوانيد.
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . ـراطَ الـۡمُـسۡـتَـقـيـمَ  اِهۡـدِنـَا الـصِّ
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . ذيـنَ اَنـۡعَـمۡـتَ عَـلـَيۡـهِـمۡ  صِـراطَ الَّـ
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . غَـيۡـرِ الـۡمَـغۡـضـوبِ عَـلـَيۡـهِـمۡ 
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . وَلاَ الـضّـالـّيـنَ  

حمد،حمد،٦   و   و٧

. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . ذى   نَـا الَّـ ُّـ قالَ رَب

. . . . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . اَعۡـطىٰ کـُلَّ شَـىۡءٍ خَـلۡـقَـه و 
 . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . ثـُمَّ هَـدىٰ  

طه، ۵۰ 

. . . . . . . . . . . . . . . . .   .  . . سَـبِـّحِ اسۡـمَ رَبِـّكَ الاۡ َعۡـلـىٰ 

. . . . . . . . . . . . . . . . .   .  . . ذى خَلـَقَ فـَسَـوّىٰ   اَ  لَّـ
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   . . رَ فـَهَـدىٰ       ذى قَـدَّ            وَ الَّـ

                                                              اعلى،    ۱ تا ۳

رسولانى (را فرستادکه) رُسُـلاً  
بشارت و انذار دهند ـريـنَ وَ مُـنۡـذِريـنَ   مُـبـَشِّ
تا براى مردم نباشد لِـئـَلاّ يـَکونَ لِـلـنّـاسِ  
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در مقابل خداوند، بهانه و دستاويزى ـةٌ   هِ حُـجَّ عَـلـَى الـلّٰـ
بعد از آمدن پيامبران سُـلِ   بـَعۡـدَ الـرُّ

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . هُ عَـزيـزًا حَـکـيـمًـا   وَ کانَ الـلّٰـ
 نساء، ۱۶۵

همانا ما اين کتاب را بر تو نازل کرديم اِنـّا اَنـۡـزَلـۡنـا عَـلـَيۡـكَ الـۡکِـتـابَ 
برای مردم، به حق لِـلـنّـاسِ بِـالـۡحَـقِّ  

پس هر که هدايت يافت فـَمَـنِ اهۡـتَـدىٰ  
به سود خود اوست فـَلِـنَـفۡـسِـه ی  
و هر که گمراه شد وَ مَـنۡ ضَـلَّ  

تنها به زيان خود گمراه مى شود مـا يـَضِـلُّ عَـلـَيۡـها   َّـ ن فـَاِ
و تو وکيل و مدافع آن ها نيستى وَ مـا اَنـۡتَ عَـلـَيۡـهِـمۡ بِـوَکـيـلٍ 

 
زُمَر، ۴۱

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . هِ   وَ قـالـُوا الـۡحَـمۡـدُ لِـلّٰـ

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذی هَـدانـا لِـهٰـذا   الَّـ

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ ما کـُنّـا لِـنَـهۡـتَـدِیَ  

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . هُ   لـَوۡلا اَنۡ هَـدانـَا الـلّٰـ
اعراف، ۴٣
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به کمک توضيحات زير، ترجمهٔ آيات را کامل کنيد.

سَـبِّـح: منزه بدار، تسبيح کن اَعۡـطیٰ: بخشيد، عطا کرد  
رَ: اندازه گيری کرد قَـدَّ سَـوّیٰ: آراست، منظم و مرتب کرد 

هَـدانا: هَدیٰ  +  نا: هدايت کرد ما را اِهۡـتـَدیٰ: هدايت شد  
ما کُـنّـا لـِنـَهۡـتـَدِیَ: هرگز هدايت نمی شديم

سوره / آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس جملات زير را تکميل کنيد.

١ـ خواست هر انسان خردمند از خداوند اين است که     ……....………………………
٢ـ اگر کسی چنين خواستی نداشته باشد، نتيجه اش …………....……………………
٣ـ اکنون که خداوند انسان ها را هدايت کرده، اگر کسی……… بر عهدۀ خودش است.

 ـ   اکنون    که     خداوند   پيامبران   را فرستاده و انسان ها را  هدايت کرده  ،کسی نمی تواند…... ٤

………
………
………
………

برای  انديشه ای  و  فکر  با  انسان  هر  که  شد  روشن  و  آمد  به دست  آيات  پيام  که  اکنون  سؤال: 
رسيدن به هدف زندگی خواهان و طالب راهنمايی خداوند است، جای طرح اين سؤال هست که چرا 
انسان خودش نمی تواند برنامهٔ کاملی برای هدف زندگی تنظيم کند و به هدايت الهی نيازمند می باشد؟ 

برای رسيدن به پاسخ، متن زير را مطالعه می کنيم:

نيازهای برتر
 انسان، اندکى که از سطح زندگى روزمره و نيازهاى طبيعى فراتر رود و در افق بالاترى بينديشد، 
خود را با نيازهايى مهم تر روبه   رو مى بيند. اين نيازها به  تدريج به دل   مشغولى، دغدغه و حتى درد متعالى 

((11))

. ........................................................................
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تبديل مى گردند که قرار و آرام را از او می گيرد تا پاسخ آن ها را نيابد، آرام نمی گيرد. اين دغدغه و درد، 
نشانهٔ بيدارى و هوشيارى و ورود به وادى انسانيت است.

حـسـرت و زارى کـه در بـيـمـارى اسـت
پـس بـدان ايـن اصـل را اى اصـل جـو
پـردردتــر بــيــدارتــر،  او  کــه  هـر 

وقـت بـيـمـارى هـمـه بـيـدارى اسـت
هـرکـه را درد اسـت، او بـُرده سـت بـو
زردتــر رخ  هـشـيـارتــر،  او  کــه  هــر 

۱ــ مثنوى معنوى، دفتر اوّل: 

اين نيازها عبارتند از:
١ــ درک هدف زندگى: انسان مى خواهد بداند «براى چه زندگى مى کند» و کدام هدف است که 
به زندگى اش معنايى متعالى مى دهد. او می داند که اگر اين هدف حقيقی را به دست نياورد يا در شناخت 
آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده، درحالی که سعادت و خوشبختی را هم به دست نياورده 

است. راستی، هدف برتر زندگی کدام است؟
٢ــ درک آيندۀ خويش: انسان با کمک عقل خود مى تواند به درک اين حقيقت برسد که بنابر 
حکمت و عدل خداوند، مرگ نابود کنندهٔ او و پايان هميشگی زندگی اش نيست و آينده ای روشن در 

جهانی ديگر در انتظار اوست، امّا نمی داند که نحوهٔ زندگی او پس از مرگ چگونه است؟
زاد و توشهٔ سفر به آنجا چيست؟ و خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهايی است؟

٣ــ کشف راه درست زندگی: راه زندگی يا «چگونه زيستن» که ارتباط دقيقی با دو نياز قبلی 
دارد، دغدغهٔ اصلی انسان های فکور و خردمند بوده است؛ به خصوص که انسان فقط يک بار به دنيا 
می آيد و يک بار آن را تجربه می کند. انسان می داند که اگر راه درست زندگی را انتخاب نکند، به آن 
هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده، نخواهد رسيد و نه تنها در آخرت دچار خسران خواهد 
شد، بلکه نخواهد توانست زندگی فردی خود در دنيا را نيز به خوبی تنظيم نمايد و يک جامعهٔ عادلانه 

به  وجود آورد. امّا راه درست زندگی کدام است؟ چگونه می توان آن را به دست آورد؟
٭ ٭ ٭

برای اين که پاسخ به اين نيازها، پاسخی راهگشا و اطمينان بخش باشد، بايد:
الف ــ همه جانبه باشد؛ به طوری که به نيازهای مختلف انسان پاسخ دهد. زيرا ابعاد جسمی و 
و  دارند  هم  با  تنگاتنگی  و  کامل  ارتباط  و  پيوند  انسان  اخروی  و  دنيوی  و  اجتماعی  و  فردی  روحی، 
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نمی توان برای هر بعُدی برنامه ريزی جداگانه ای کرد.
ب ــ پاسخ ها بايد کاملاً درست و قابل اعتماد باشند؛ زيرا هر پاسخ احتمالى و مشکوک نيازمند 
تجربه و آزمون است تا کارايى آن مشخص شود. درحالى که عمر محدود آدمى براى چنين تجربه اى 

کافى نيست، به خصوص که راه هاى پيشنهادى هم بسيار زياد و گوناگون است.
کسی می تواند انسان را در جهت پاسخ گويی درست به اين نيازها رهنمون شود که آگاهی کاملی 
از خلقت انسان، هدف از خلقت، جايگاه او در نظام هستی، ابعاد دقيق و ظريف روحی و جسمی و نيز 

فردی و اجتماعی او و چگونگی زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنيا داشته باشد.

با توجه به توضيحات  ،  بررسى کنيد که آيا دستگاه تفکر انسان به تنهايی مى تواند 
به نيازهای بنيادين پاسخ کامل و جامع دهد؟

.................................................................

.................................................................

سوره / آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس، پيام های زير را تکميل کنيد.

١ـ خداوند تمام مخلوقات را هدايت می کند که  آن     را……………… می گويند .
٢ـ خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ويژگی ها و خصوصياتشان…………… که 

آن را………… می گويند.

………
………

اکنون به تبيين پيام های فوق می پردازيم.

هدايت عمومى
خداى جهان، آفريدگاری حکيم است؛ يعنى هر موجودی را برای هدفی معين خلق می کند و 

((22))
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برای رسيدن به آن هدف هدايت می فرمايد. آفرينش بى هدف، نشانهٔ نقص و ضعف و ناآگاهى است و اين 
ويژگى ها نمى تواند در خداوند باشد. پس، هدايت يک اصل عام و همگانى در نظام خلقت است.

خلقت            هدايت                هدف

هدايت ويژۀ انسان
ويژگى ها و ارزش هايى که خداوند در وجود انسان قرار داده است، سبب تمايز بنيادين او از ساير 
موجودات می شود. اين ويژگى ها متناسب با هدف خلقت انسان، يعنى تقرّب به خداوند که تقرّب به همهٔ 

خوبى ها و زيبايى هاست، مى باشد. 
انتخاب است. اگر  اختيار و  ديگر قدرت  توانايى تفکّر و تعقّل و ويژگى  يکى از اين ويژگى ها، 
مى گوييم حرکت انسان اختيارى است، بدان معناست که مى تواند هدفِ درست را تشخيص دهد، آن را 

برگزيند و به سويش حرکت کند.
براى تشخيص هدف و راه رسيدن به آن، خداوند دو چراغ به وى داده است: عقل در درون وجود 
او و فرستادگان الهى در بيرون. انسان به کمک عقل خود بسيارى از مجهولات و مسائل را درمى يابد و 
پاسخ مى دهد. مثلاً مى داند که جهان مبدأ و آفريدگاری دارد و آينده اى روشن در انتظار اوست. همچنين 
انسان به کمک عقل خود متوجه مى شود که نمى تواند پاسخ برخى از مسائل بنيادين را به طور درست و 
کامل بدهد و براى اين گونه مسائل نيازمند هدايت الهى است. از اين رو خداوند پيامبرانى را مى فرستد 
تا پاسخ اين گونه مسائل را به انسان ها برساند و هدايتشان کند. بدين ترتيب، اگر انسان عاقلانه بينديشد، 

راه دست يابى به همهٔ نيازها براى وى مشخص شده و دليلى براى توجيه ناکامى ها ندارد.
امام کاظم   به شاگرد برجستهٔ خود، هشام بن حکم، فرمود:

اى هشام، خداوند رسولانش را به سوى بندگان نفرستاد، جز براى آن که اين بندگان در پيام 
الهى تعقل کنند. کسانى اين پيام را بهتر مى پذيرند که از معرفت برترى برخوردار باشند و آنان که در 
تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان هاى الهى داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در 

دنيا و آخرت بالاتر است.
آشکار،  حجت  نهان.  حجّتى  و  آشکار  حجّتى  دارد:  مردم  بر  حجّت١  دو  خداوند  هشام،  اى 

رسولان و انبيا و ائمه اند و حجّت نهان، همان عقل انسان هاست.٢
۱ــ حجت، آن دليلى است که براى قانع کردن يا محکوم کردن ديگرى به کار مى رود. خداوند با اين دو حجّت در مقابل گناهکاران و 

گمراهان که مى خواهند بگويند راهى براى تشخيص حق نداشتيم، استدلال مى کند و آنان در مقابل داورى الهى پاسخى نخواهند داشت.
٢ــ اصول کافى، چاپ اسلاميه، ج ۱، ص ۱۹.
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بنابراين، عقل وسيلهٔ فهم پيام الهى است و هرکس با تفکر و تعقل خود در پيام الهى بينديشد، 
درخواهد يافت که:

را  خود  حقيقى  معناى  وی  زندگى  هدف،  کدام  با  و  چيست  انسان  زندگى  مقصد  و  هدف  ۱ــ 
خواهد يافت.

۲ــ آيندهٔ انسان چيست و چگونه رقم مى خورد.
٣ــ راه درست زندگى چيست و چگونه به سعادت خواهد رسيد.

است؟  نيازمند  آسمانى  پيام  و  دين  به  چه قدر  امروز  انسان  که:  بيايد  ما  ذهن  به  سؤال  اين  شايد 
به عبارت ديگر: آيا آن نيازهايى که انسان هاى گذشته را به سوى خدا و دين الهى مى کشاند، همچنان 

وجود دارد؟ 
با نگاهى به سرنوشت انسان معاصر و شرايط کنونى او، درمى يابيم که نه تنها آن نيازهاى بنيادين قوى تر 
و جدى تر از گذشته پابرجاست، بلکه انسان امروز به شدت سرگردان است و اگر به خدا و پيام الهى روى 

نياورد، سرگردانيش شديدتر و خطرناک تر خواهد شد.  

خوش فرجام   ،  و  رضايت بخش  شاد   ،  هدفمند   ،  زندگی  يک  به  رسيدن  برای 
آسان ترين   ، مستقيم ترين و مطمئن ترين راه، چه راهی است؟

چه عواملی سبب می شود که برخی انسان ها قدم در کوره راه های نامطمئن 
و بدفرجام گذارند؟

.................................................................

.................................................................
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در قرن هاى هفدهم، هجدهم و نوزدهم که علم در غرب پيشرفت کرد و به سرعت توسعه يافت، چنين 
تصور مى شد که مى توان با کمک علوم تجربی به نيازهاى بنيادين پاسخ گفت و دغدغه  هاى جدّى آدميان را به 
آرامش درونى و آسايش در زندگى تبديل کرد. امّا هر قدر که علم به پيش رفت و ابزارهاى کارآمد و مؤثرى را 
در اختيار انسان قرار داد، بر نگرانى هاى وى افزوده شد؛ به گونه اى که در اواخر قرن بيستم،انسان احساس 
کرد که سؤال هاى بنيادينش همچنان بى پاسخ مانده است. انسانِ امروز مى بيند که آرامش درونى اش کاهش 
يافته، هدف متعالى زندگى وى گم شده، ظلم و بى عدالتى گسترش يافته، دانش و تکنولوژى در خدمت اهداف 
ضدانسانى صاحبان زر و زور قرارگرفته، تروريسم به صورت فردى و دولتىِ آن، جان انسان هاى مظلوم و 
بى دفاع را به راحتى می گيرد، جهان به دو قطب محروم (با جمعيتى بسيار زياد) و ثروتمند (با جمعيتى اندک) 
تقسيم شده است، سلاح هاى مخرب با قدرت تخريبى فوق العاده در انبارها انباشته شده، انواع مواد مخدر 
در شکل ها و اقسام مختلف در دسترس افراد قرارگرفته، فسادهاى گوناگون اخلاقى رواج يافته و قاچاق 
کودکان و فروش آنان در بازارهاى مخفى جهانى براى استفاده هاى مختلف (از جمله، فروش اعضا) رونق 
پيدا کرده و استفادهٔ ابزارى از ظاهر زن براى فروش بيش تر کالاهاى تجارى و ثروت اندوزى ثروتمندان، 

کرامت و منزلت انسانى زنان را تنزل داده است.  
رنج  برسيم،  آن  درونى  واقعيت  به  و  کنيم  عبور  امروز  انسان  شدهٔ  تزيين  زندگىِ  ظاهر  از  اگر 
برخلاف  ميلادى،  بيست و    يکم  قرنِ  ابتداى  و  بيستم  قرن  آخر  انسانِ  مى کنيم.  مشاهده  را  او  بزرگ 
انسان قرن هفدهم و هجدهم، دريافته است که علم با همهٔ فايده ها و خوبى هايش، به تنهايى نمى تواند 
امر،  همين  دهد.  مناسب  پاسخى  اساسى اش  نيازهاى  به  و  بخشد  رهايى  بزرگ  بحران هاى  از  را  او 
انسان را برانگيخته است که بار ديگر آهسته آهسته به خدا و دين روى آورد و رهايى از سرگردانى را 
در بازگشت به دين، معنويت و پيام هاى الهى جست وجو کند. در نتيجه انسان امروز بيش از گذشته 

به پيام الهى احساس نياز می کند. 
در اين ميان، مسئوليتى سنگين برعهدهٔ ماست که از اين موقعيت بهره ببريم و مردم دنيا را به بهترين 
دين خدا، معنويت و برنامهٔ  زندگىِ رهايى بخش آن دعوت کنيم. براى اين کار بايد ابتدا آگاهى عميق و 
درستى از دين خود به دست آوريم و در پايبندى به آن بکوشيم و سپس، با زيبا ترين روش ها به تبليغ دين 
بپردازيم. خوب است بدانيم که هم اکنون ترجمهٔ قرآن کريم به زبان انگليسى از پرطرفدارترين کتاب هاست 

و شمار کسانى که در اروپا به دين اسلام در مى آيند،بيش از گروندگان به ساير اديان است.
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۱ــ آيا مى توان پاسخ به نيازهاى برتر را به احساسات شخصى و سليقهٔ فردى واگذار 
کرد و گفت که مى خواهم بدون بررسى و تحقيق کافى به اين نيازها پاسخ دهم؟ چرا؟

٢ ــ آيا انسان می تواند پاسخ دادن به اين نيازها را ناديده بگيرد و براساس ضرب المثل 
«هرچه پيش آيد خوش آيد» رفتار کند؟ چرا؟

٣ــ آيات ۴۲ و ۴۳ سورهٔ يونس را مطالعه کنيد و پيام اصلى آن ها را که مربوط به 
رابطهٔ حجت ظاهر و حجت باطن است، توضيح دهيد. 

٤ ــ هر کدام از آيات ۹ اِسراء و ۹۷ نحل پاسخ کدام يک از نيازهاى انسان را در  بر 
دارد و چه مطالبى را مطرح مى کند؟ آن را در جدولى مانند جدول زير توضيح دهيد.

پاسخپاسخنيازنيازآيهآيه

١٧



١٨



١٩



گفتيم كه خداوند، متناسب با دو  ويژگی «تعقل» و «اختيار» در انسان ها، 
آن ها را با فرستادن دين راهنمايی و هدايت كرده است و پيامبران الهی مسئوليت 
ابلاغ و رساندن آن را به مردم برعهده داشتند. از ميان تعداد فراوان پيامبران، ما 
اكنون با برخی از آن ها كه نامشان در قرآن كريم يا احاديث و برخی كتب تاريخی 

آمده است آشنا هستيم.
در اين درس می خواهيم به اين مسئله بپردازيم كه:

آيا خداوند يك دين برای مردم فرستاده و پيامبران، راهنمايان مردم به 
يك دين بوده اند يا اين كه پيامبران مردم را به اديان مختلف دعوت كرده اند؟
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
براى شما از دين تشريع کرد شَـرَعَ لـَکـُمۡ مِـنَ الـدّيـنِ  

آنچه را که به نوح سفارش کرده ما وَصّـىٰ بِـه ی نـوحًـا  
و نيز آنچه را که به تو وحى کرديم ذى اَوۡحَـيۡـنـا اِلـَيۡـكَ  وَ الَّـ
و آنچه سفارش کرديم به ابراهيم ـيۡـنـا بِـه ی اِبـۡراهـيـمَ   وَ ما وَصَّ

و موسی و عيسی  وَ موسىٰ وَ عـيـسـىٰ  
که دين را بپا داريد اَنۡ اَقـيـمُـوا الـدّيـنَ  

و در آن متفرق نشويد  قـوا فـيـهِ   وَلا تـَتَـفَـرَّ
بر مشرکين سخت است، کـَبـُرَ عَـلىَ الـۡمُشۡـرِکيـنَ  

آن چه که آنان را بدان دعوت مى کنى. ما تـَدۡعـوهـُمۡ اِلـَيۡـهِ  
خدا هر  که را بخواهد براى خود برمى گزيند.    هُ يـَجۡـتَـبى اِلـَيۡـهِ مَـنۡ يـَشاءُ  اَلـلّٰـ

و به سوى خود هدايت مى کند         وَ يـَهۡـدى اِلـَيۡـهِ  
کسى را که اهل بازگشت باشد. مَـنۡ يـُنـيـبُ  

شورى   ، ۱۳

وَ قالوا کونوا هـودًا اَوۡ نـَصارىٰ  تـَهۡـتَـدوا   . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . قُـلۡ بـَلۡ مِـلَّـةَ اِبـۡراهـيـمَ حَـنـيـفًـا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ ما کانَ مِـنَ الـۡمُـشۡـرِکيـنَ 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . هِ   قـولوا ءامَـنّـا بِـالـلّٰـ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ مـا اُنـۡزِلَ اِلـَيۡـنـا  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ مـا اُنـۡزِلَ اِلىٰ اِبـۡراهيـمَ وَ اِسۡـماعيـلَ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ اِسۡ ـ حـاقَ وَ يـَعۡـقـوبَ وَ الاۡ َسۡـبـاطِ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ ما اوتِـىَ موسىٰ  و عيـسىٰ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ ما اوتِـىَ الـنَّـبِـيّـونَ مِـنۡ رَبِـّهِـمۡ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . قُ بـَيۡـنَ اَحَـدٍ مِـنۡـهُـمۡ  لا نـُفَـرِّ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ نـَحۡـنُ لـَه و مُـسۡـلِـمـونَ  

بقره، ۱۳۵ و ۱۳۶

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . هِ الاِۡسۡـلامُ  اِنَّ الـدّيـنَ عِـنۡـدَ الـلّٰـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذيـنَ اوتـُوا الـۡکِـتـابَ  وَ مَـا اخۡـتَـلـَفَ الَّـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . اِلاّ مِـنۡ بـَعۡـدِ مـا جـاءَهـُمُ الـۡعِـلۡـمُ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . بـَغۡـيًـا بـَيۡـنَـهُـمۡ  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . هِ  ٔـايـاتِ الـلّٰـ وَ مَـنۡ يـَکۡـفُـرۡ بِـ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . هَ سَـريـعُ الـۡحِـسـابِ  نَّ الـلّٰـ فـَاِ

آل عمران  ، ۱۹

هيچ رسولی را نفرستاديم وَ ما اَرۡسَـلۡـنـا مِـنۡ رَسـولٍ  
اِ لاّ بِـلِـسـانِ قَـوۡمِـه ی   جز به زبان قومش

لِـيُـبـَيِّـنَ لـَهُـمۡ. .  .                                تا براى آنان به روشنى بيان کند…
ابراهيم، ۴
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۱ــ خاتم، در لغت، به معناى مُهر است که بزرگان در پايان نامهٔ خود مى زدند و نامه را پايان مى دادند. رسول خدا  نيز که تمام کننده 
و پايان پيامبران است، خاتم النبيين ناميده شده است.  

به کمک توضيحات زير، ترجمهٔ آيات را کامل کنيد.

حَـنـيـف: حق گرا کونوا: باشيد  
قُ: فرق نمی گذاريم   لانُـفَـرِّ ما اوتـِیَ: آنچه داده شده به 

بـَغۡـيًـا: از روی ستم و تجاوز           مَـا اخۡـتـَلـَفَ: اختلاف نکردند 

٢٣

محمد  پدر هيچ يک ـدٌ اَبـا اَحَـدٍ   ما کانَ مُـحَـمَّ
از مردان شما نيست مِـنۡ رِجالِـکـُمۡ  
امّا او فرستادهٔ خدا هِ   ـکِـنۡ رَسـولَ الـلّٰـ ٰـ وَ ل

و پايان  پيامبران است. وَ خـاتـَمَ الـنَّـبِـيّـيـن١َ  
و خدا به هر چيزی داناست هُ بِـکـُلِّ شَـىۡءٍ عَـلـيـمًـا  وَ کـانَ الـلّٰـ

         احزاب   ، ۴۰

خدا داناتر است هُ اَعۡـلـَمُ   الـلّٰـ
که رسالت خود را بر عهدهٔ چه کسی بگذارد حَـيۡـثُ يـَجۡـعَـلُ رِسالـَتَـه و  

         انعام ، ۱۲۴



سوره / آيهپيام های زير را به کمک آيات ابتدای درس کامل کنيد.

خواسته……………………  آنان  از  و  کرده  تشريع  پيامبران  برای  دين  يک  خداوند  ١ـ 
و…………………  .

راه  شوند،  مسيحيت  يا  يهوديت  مانند  ديگری  اديان  پيرو  می خواهند  مردم  از  که  کسانی  ٢ـ 
نادرستی را می پيمايند. همه بايد به …………………… دعوت کنند.

٣ـ هدايت شدۀ واقعی کسی است که به همۀ پيامبران………… و ميان آنان تفرقه نيندازد.
٤ـ هر پيامبری دين الهی را متناسب با……………… برای قوم و دورۀ خود تبليغ می کند تا 

.....................………………
٥ ـ اسلام (تسليم خدا بودن) نام تنها دين الهی است. و کسانی سبب تفرقه در دين شدند که به 

حقيقت آگاه بودند اما ……………………
٦ ـ حضرت محمد  …………..…………  و پس از ايشان  …………………  .
٧ـ خداوند،  مسئوليت پيامبری را بر عهدۀ کسانی قرار می دهد که می داند ……………

………

………

………
………

………

………
………

اکنون که با نظر قرآن کريم دربارهٔ دين واحد آشنا شديم، می خواهيم دليل اين نظر را بررسی کنيم 
تا بدانيم که:

١ــ چرا خداوند برای انسان ها يک دين قرار داده است؟
٢ــ چرا برای تبليغ اين دين، پيامبران متعدد فرستاده است؟

٣ــ اگر خداوند يک دين برای انسان ها فرستاده، چرا اکنون اديان الهی مختلفی در جهان وجود 
دارد؟

٤ــ چرا پس از رسول خدا  پيامبری ظهور نمی کند و ايشان خاتم پيامبران است؟
٥ ــ چرا بايد پيامبران ويژگی های خاصی داشته باشند؟ اين ويژگی ها کدامند؟

الف ــ فطرت مشترک و دين واحد
فطرت از کلمهٔ فطَرْ به معناى خلق و ابداع است. فِطرت به معناى نوع خاص آفرينش است. 
پس وقتى از فطرت انسان سخن مى گوييم، منظور آفرينش خاص انسان و ويژگى هايى است که در 
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اصل آفرينش وى وجود دارد. از هنگام آفرينش انسان تا کنون، اقوام و ملت هاى گوناگونى روى 
کرهٔ زمين آمده و زندگى کرده اند. اين انسان ها با اين که در برخى خصوصيات، مانند نژاد، زبان و 
آداب و رسوم با يک ديگر تفاوت دارند، امّا در ويژگى هاى فطرى مشترکند و به همين جهت همه 

نام مشترک انسان گرفته اند. 
همهٔ انسان ها از استعداد تفکّر و تعقل و قدرت اختيار برخوردارند.

رذائل اخلاقى  دارند و از  عدل، حق و خيرخواهى را دوست  مانند  آنان فضيلت هاى اخلاقى 
مانند ظلم، حسد و دروغ بيزارند.

آنان به دنبال زيبايى ها، خوبى ها و کمالاتِ نامحدودند و به حدّ معينى قانع نمى شوند.
آنان از فنا و نابودی گريزان و در جستجوی حيات جاودانه اند.

آنان زندگی در جامعهٔ عادلانه را دوست دارند و از ظلم و ستم گريزانند.
و بالاخره، همه به دنبال راهی هستند که آنان را به سعادت حقيقی برساند.

به سبب همين ويژگى هاى فطرى مشترک، خداوند يک برنامهٔ کلى به انسان ها عنايت کرده تا آنان 
را به هدف مشترکى که در خلقتشان قرار داده است، برساند. اين برنامه اسلام نام دارد که به معنای تسليم 

بودن در برابر خداست.
محورهاى اصلى اين برنامه عبارت اند از:

۱ــ ايمان به خداى يگانه و دورى از شرک و بت پرستى.
۲ــ ايمان به معاد و سراى آخرت و پاداش و جزاى عادلانهٔ انسان ها در آن سرا.

۳ــ اعتقاد به عادلانه بودن نظام هستى.
۴ــ ايمان به فرستادگان الهى و راهنمايان دين.

۵  ــ عبادت و بندگى خداوند با انجام فرايضى چون نماز، روزه، دعا و مناجات.
۶ ــ کسب مکارم اخلاقى مانند تقوا، عفاف، صداقت و کرامت نفس.

۷ــ دورى از رذائل و زشتى هاى اخلاقى مانند ظلم، نفاق، دروغ و ريا.
۸     ــ برپايى نظام اجتماعى براساس عدل.

هيچ پيامبرى نيامده است مگر اين که مردم را به اين محورها فراخوانده است. به همين جهت است 
که مى گوييم محتواى اصلى دعوت پيامبران يکسان بوده است و همهٔ آن ها آورندهٔ يک دين بوده اند.

آری، تعاليم پيامبران در برخی از احکام فرعی تفاوت داشته است، همانند چگونگی انجام نماز 
و روزه، پرداخت زکات، احکام خانواده و جامعه. اما اين تفاوت ها سبب نمی شد که اصل دين و راه 
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آنان مختلف شود و هرکدام دين خاصی بياورند، چون همهٔ آن ها در آن محورهای اصلی و نيز در اصل 
بسياری از احکام، مانند نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر مشترک بودند.

ب ــ علل آمدن پيامبران متعدّد
حال مى پرسيم: با اين که خداوند يک برنامه را براى زندگى انسان ها برگزيده، چرا براى ابلاغ 

آن، پيامبران متعددى را فرستاده است؟ 
ارسال اين پيامبران بنا به مجموعهٔ علل زير بوده است:

١ــ لزوم استمرار در دعوت و ترويج پيوستۀ آن: لازمهٔ استقرار و ماندگارى يک پيام، تبليغ 
دائمى و مستمر آن است. پيامبران الهى با ايمان راسخ و مجاهدتى بى مانند، در طول زمان های مختلف قدم 
در راه تبليغ دين الهى مى گذاشتند و سختى ها و ناملايمات را تحمل مى کردند تا خداپرستى، عدالت طلبى و 
کرامت هاى اخلاقى ميان انسان ها بماند و گسترش يابد و شرک، ستمگرى و رذائل اخلاقی از بين برود. 
اين تداوم سبب شد که تعاليم الهى در ميان مردم بماند، جزء آداب و فرهنگ آنان شود و کسانى نتوانند 

به سادگى آن را از ميان جامعهٔ بشرى بيرون کنند. 
٢ــ رشد تدريجی سطح فکر جوامع و اقوام: علت ديگر آمدن پيامبران متعدد، رشد تدريجی 

فکر و انديشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ می باشد.
از همين رو لازم بود تا در هر عصر و دوره ای پيامبران جديدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت 
دين الهى را درخور فهم و انديشهٔ انسان هاى دوران خود بيان کنند و متناسب با درک آنان سخن گويند 

تا آنان پيام الهی را در حد فهم خود درک کنند و به آن ايمان آورند. 
پيامبر اکرم  مى فرمايد:

ما انبياء مأمور شده ايم نـَحۡـنُ مَـعـاشِـرَ الاۡ َنـۡبِـيـاءِ 
که با مردم به اندازهٔ اُمِـرۡنـا اَنۡ نـُکَـلِـّمَ الـنّـاسَ 

فهم و درکشان سخن بگوييم١. عَـلـىٰ قَـدۡرِ عُـقـولِـهِـمۡ 
٣ــ از بين رفتن يا تحريف تعليمات پيامبر پيشين: به علت ابتدايى بودن سطح فرهنگ 
و زندگى اجتماعى و عدم توسعهٔ کتابت، تعليمات انبياء به تدريج فراموش مى گرديد يا به گونه اى عوض 

۱ــ اصول کافى،  ج ۱، ص ۲۳.
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مى شد که ديگر به اصل آن شباهتى نداشت، براين اساس، پيامبران بعدى مى آمدند و تعليمات اصيل و 
تحريف نشده را بار ديگر به انسان ها ابلاغ مى کردند.

سؤال: علت وجود اديان مختلف در جهان چيست؟
پاسخ: تفکر در آيات قرآن کريم و مطالعهٔ تاريخ انبياء الهی نشان می دهد که هر پيامبر جديدی 
که از طرف خداوند مبعوث شده است، پيامبران گذشته را تصديق کرده و خود را ادامه دهندهٔ راه آنان 
معرفی نموده است و از پيروان آنان دعوت کرده که به امر خداوند به او ايمان آورند و او را ياری دهند. 
هيچ پيامبری نيامده کـه پيامبر قبلی را انکار کند و بگويد که ای مردم، دين آن پيامبر درست نبوده، 
حضرت عيسی  قيام کند و بگويد «ای  پس به من ايمان آوريد. همچنين اين گـونه نبوده که مثلاً 
مردم، حضرت موسی  قبل از من به پيامبری مبعوث شد و يک دين از جانب خدا آورد. اکنون 
مـن دين ديگـری آورده ام،هر کدام را که می خواهيد بپذيريد.» بـلـکـه او آمد و فرمود من ادامه دهندهٔ 
راه ابراهيم  ، موسی  و همهٔ پيامبران گذشته هستم و از شما که پيروان موسی    هستيد، 
نماييد. اگر مـردم آن زمان  بپذيريد و از من پيروی  می خواهم که اکنون، در ادامهٔ آن هـا دعوت مرا 

دعوت حق حضرت عيسی   را قبول می کردند، چند دينی پديد نمی آمد.
پيامبر گرامى اسلام  نيز در هنگام ظهور، خود را ادامه دهندهٔ راه همـهٔ انبياء و تمام کنندهٔ کار 
آنان معرفى کرد و از يهوديان و مسيحيان خواست که به ايشان ايمان آورند. امّا اين بار هم،با وجود آن 
که آمدن پيامبر اسلام   در تورات و انجيل وعده داده شده بود، برخی از بزرگان مسيحى و يهودى 
پيامبرى ايشان را انکار کردند و به مبارزه برخاستند. اگر اين دسته از بزرگان يهودى و مسيحى، در آن 

روز، پيامبرى رسول    اکرم  را مى پذيرفتند، اين اختلاف هم به وجود نمى آمد.
قرآن کريم منشأ اصلی اختلاف و چند دينی را آن دسته از رهبران دينی معرفی می کند که به خاطر 
حفظ مقام و موقعيت و منافع خود در برابر دعوت پيامبر جديد ايستادند و پيامبری او را انکار کردند و 

سبب اختلاف و چند دسته شدن پيروان پيامبران شدند.
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١ــ خوب است بدانيم که حضرت عيسی      در مسير دعوت خود با دو گروه مخالف روبـه رو 
شد. گــروه اوّل برخى از بـزرگـان دين يهود بـودنـد کـه حضرت عيسى  را پيامبر نمى دانستند 
و با سرسختى با ايشان مبارزه مى کردند. گروه دوم حاکمان بت پرست روم شرقى بودند که بر سرزمين 
فلسطين حکومت مى کردند و مانند حاکمانِ بيش تر سرزمين هاى اروپايى، در آن زمان، به دين الهى 
اعتقادى نداشتند. کار حضرت عيسى   در مبارزه با اين دو گروه به جايى رسيد که سربازان 
به  شهرى  از  شد  ناچار  ايشان  و  کردند  تعقيبش  وى،  رساندن  شهادت  به  و  دست گيرى  براى  حاکم 
شهرى و از روستايى به روستايى برود. تا اين که به همراه تعدادى از يارانش در باغى مخفى شد. در 
اين جا بود که يکى از همراهانش به نام «يهوداى اسخريوطى» به طمع جايزهٔ حاکمان، مخفى گاه حضرت 
عيسى  را به آنان خبر داد و سربازان حاکم بت پرست به همراه برخى از بزرگان يهود، شبانه به 
آن مخفى گاه يورش بردند. در اين هنگام، خداوند حضرت عيسى       را با قدرت لايزال خود به 
آسمان ها برد. سربازان که از اين عروج خبر نداشتند و اگر کسى هم به آن ها خبر مى داد، نمى توانستند 
آن را باور کنند، همان يهوداى خبرچين را که چهره اى شبيه حضرت عيسى  داشت و شباهت 
او به آن حضرت در آن شب بيش تر شده بود، به جاى حضرت عيسى   دستگير کردند و به صليب 
کشيدند. يهوديان و بت پرستان و حتى عده ای از ياران حضرت عيسى     گمان مى کردند که آن 
حضرت به شهادت رسيده است. البته برخى از ياران بسيار نزديک ايشان، مانند «برَنابا» از عروج 
وی آگاه بودند. قرآن کريم اين اشتباه را يادآورى مى کند و ما را از کشته نشدن حضرت عيسى  

آگاه مى سازد و مى فرمايد:
وَ قَـوۡلِـهِـمۡ اِنـّا قَـتَـلۡـنَـا الـۡمَـسيـحَ  اين سخن آنان(بود) که ما کشتيم مسيح

عيسى بن مريم رسول خدا را؛ هِ  عيـسَى ابـۡنَ مَـرۡيـَمَ رَسولَ الـلّٰـ
وَ ما قَـتَـلـوهُ وَ ما صَـلـَبـوهُ     حال  آن که نه او را  کشتند و نه  به  صليب کشيدند

ـکِـنۡ شُـبِـّهَ لـَهُـمۡ    بلکه آنان به اشتباه افتادند. ٰـ وَل
و کسانى که در مورد او اختلاف کردند، ذيـنَ اخۡـتَـلـَفوا فـيـهِ  وَ اِنَّ الَّـ
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لـَفى شَـكٍّ مِـنۡـهُ    در اين باره، هر آينه در شک اند
مـا لـَهُـمۡ بِـه ی مِـنۡ عِـلۡـمٍ   و نسبت به او علمى ندارند،
نِّ    جز پيروى از ظن و گمان. اِلاَّ اتِـّباعَ الـظَّـ

وَ مـا قَـتَـلـوهُ يـَقـيـنـًا    و يقيناً او را نکشته اند.
بلکه خدا او را به سوى خود بالا برد هُ اِلـَيۡـهِ   بـَلۡ رَفـَعَـهُ الـلّٰـ

و خداوند عزيز و حکيم است. هُ عَـزيـزًا حَکـيـمًـا  وَ کـانَ الـلّٰـ
نساء، ۱۵۷ و ۱۵۸

٢ــ برخی فکر می کنند پيامبران مانند فروشندگان کالا هستند که هرکدام برای خود مغازه ای 
باز کرده و کالای خود را تبليغ می کنند و مردم بايد بين آن کالاها يکی را انتخاب نمايند. امّا همان طور 
که ديديم، پيامبران مردم را به سوی خدا دعوت می کردند، نه به سمت خود و يک راه و يک سخن 
داشته اند و همه يکديگر را تأييد کرده اند و اگر کسی به آخرين پيام آور الهی ايمان آورد، به همهٔ پيامبران 
گذشته هم ايمان آورده و هيچ پيامبری را انکار نکرده و راهرو همهٔ پيامبران بوده است. مهم اين است 

که انسان در تشخيص آخرين پيامبر دچار خطا نشود.
نبياست ا جمله  م  نا احمد  م  چون که صد آمد، نود هم پيش ماست١نا

ج ــ ويژگى هاى پيامبران
۱ــ وحى: کلمهٔ وحى در قرآن کريم براى موارد مختلف به کار رفته و اختصاص به پيامبران 
ندارد. اما عالى ترين درجهٔ آن که مخصوص پيامبران است، به معناى القاى معانى و معارف به قلب پيامبر 
از سوى خداوند و سخن گفتن خداوند و جبرئيل با اوست. از  طريق وحى برنامهٔ هدايت الهى به پيامبران 

داده مى شد و آنان اين برنامه را به مردم ابلاغ مى کردند.
۲ــ اعجاز: پيامبران از جانب خداوند، کارهای خارق العاده ای انجام می دهند که هيچ کس نمی تواند 
مانند آن را انجام دهد.٢ تا مردم دريابند که آنان با خداوند ارتباط دارند و از طرف او مأمور به پيامبرى شده اند. 

١ــ مثنوی مولوی، دفتر اوّل
٢ــ فرق معجزه با کارهای خارق العادهٔ مرتاضان و ساحران و تردستان هم همين است که کارهای آنان با تعليم و تمرين قابل يادگيری 

است، اما کار پيامبران به گونه ای است که هيچ گاه مغلوب کار ديگری واقع نمی شود و هيچ کس نمی تواند مثل آن انجام دهد.
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قرآن کريم اين آثار خارق العاده را «آيت» يعنى نشانه و علامت نبوت مى خواند و دانشمندان اسلامى آن را 
معجزه مى نامند. زيرا عجز و ناتوانى ساير افراد را در انجام اين امور آشکار مى سازد.

۳ــ عصمت: پيامبر زمانى مى تواند مسئوليت خود را به درستى انجام دهد که تحت تأثير هواهاى 
نفسانى قرار نگيرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. مردم نيز زمانى گفته ها و هدايت هاى وى را مى پذيرند که 
مطمئن باشند هيچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمى شود. اگر آنان احتمال دهند که پيامبرشان گناه مى کند و دچار 
خطا مى شود، به او اعتماد نمى کنند و از وى پيروى نخواهند کرد. بنابراين، پيامبران نه تنها بايد در اجراى 
مأموريت خود از گناه و اشتباه مصون باشند بلکه اين عصمت بايد در مجموعهٔ رفتارهاى آنان متجلى شود. 

بالاتر از همه، ضرورت عصمت در حوزهٔ مسئوليت هاى مربوط به رسالت است. زيرا:
نمى رسد و  مردم  درستى به  دين الهى به  نباشد،  معصوم  ابلاغ وحى  دريافت و  پيامبرى در  اگر 

امکان هدايت از مردم سلب مى شود. 
اگر پيامبرى در مقام تعليم و تبيين دين معصوم نباشد، امکان انحراف در تعاليم الهى پيدا مى شود 

و اعتماد مردم به دين از دست مى رود. 
اگر پيامبرى در هنگام اجراى فرمان هاى الهى معصوم نباشد، امکان دارد کارهايى مخالف 
دستورات الهى انجام دهد و مردم نيز از او سرمشق بگيرند و به گمراهى و انحراف مبتلا شوند.  
حال، بايد ببينيم که مصونيت از گناه در پيامبران به چه صورت است؛ آيا يک مانع بيرونى پيامبران 

را از ارتکاب گناه و خطا باز مى دارد يا خود به اختيار به سمت گناه نمى روند؟ 
را  خود  کارهاى  و  انسان اند  دارند،  که  منزلتى  و  مقام  وجود  با  پيامبران،  مى گوييم:  پاسخ  در 
با اختيار انجام مى دهند و چنان مرتبه اى از ايمان و تقوا را دارند که هيچ گاه به سوى گناه نمى روند. 

همچنين از چنان بينش عميقى برخوردارند که گرفتار خطا و اشتباه نمى شوند. 

اگر پيامبران عصمت نمی داشتند، در مسير هدايت  چه خطرهايى ساير انسان ها 
را تهديد مى کرد؟

.................................................................

.................................................................
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د ــ آخرين پيام  آور الهی
ايشان  که  فرموده  و  کرده  معرفی  الهی  فرستادهٔ  آخرين  را  محمد  حضرت  قرآن کريم، 
يادآوری  را  موضوع  اين  مسلمانان  مختلف  اجتماعات  در  نيز  اکرم   پيامبر  است.  «خاتم النبيين» 

می کرد تا پس از ايشان، کسی ادعای پيامبری نکند.
بنابراين، نبوت  پيامبر گرامی اسلام پايان می پذيرد و پس از ايشان کتاب جديدی از طرف خداوند 
نازل نمی شود. زيرا عواملی که سبب تجديد نبوت ها و آمدن کتاب های آسمانی جديد بود، از بين رفت 

و عواملی که انسان ها را بی نياز از کتاب جديد می نمود، پديد آمد. اين عوامل عبارتند از:
۱ــ آمادگى جامعۀ بشرى براى دريافت برنامۀ کامل زندگى: گفتيم که يکى از عوامل بعثت 
پيامبر جديد، پايين بودن سطح درک انسان ها و عدم توانايى آنان در گرفتن برنامهٔ کامل زندگى بود. در 
عصر نزول قرآن رشد عقلى بشريت به ميزانى رسيده بود که بتواند کامل ترين برنامه را دريافت کند و به کمک 
اين برنامه، پاسخ نيازهاى فردى و اجتماعى خود را به دست آورد. درواقع، انسان ها وارد دورهٔ بلوغ فکرى 
شده بودند. خداوند کتابی بر پيامبر اکرم   نازل کرد که نيازهای هدايتی بشر را در طول زمان ها پاسخ 
گويد و مؤمنان با تفکر در اين کتاب بتوانند در هر دوره ای به دروازه های جديدی از معرفت دست يابند.

در  اکرم    پيامبر  که  اهتمامى  با  و  الهى  عنايت  پرتو  در  تحريف:  از  کريم  قرآن  حفظ  ۲ــ 
جمع آورى و حفظ قرآن داشت و با تلاش و کوشش مسلمانان در دوره هاى مختلف، اين کتاب دچار تحريف 
نشد و هيچ کلمه اى بر آن افزوده يا از آن کم نگرديد. به همين جهت اين کتاب نيازی به «تکميل» و «تصحيح» 

ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.
: تعيين امام معصوم  از طرف خداوند  ۳ــ وجود امام معصوم پس از پيامبر اکرم 
سبب آن شد که نقش ها و مسئوليت هاى پيامبر، به جز دريافت وحى، ادامه يابد و جامعه از اين جهت 

کمبودى نداشته باشد. 
۴ــ پيش بينى راه هاى پاسخ گويى به نيازهاى زمانه: مجموعهٔ معارف و احکام موجود در 
قرآن، سيره و سنت پيشوايان دين، به گونه اى از جانب خداوند طراحى شده که با مراجعه به آن ها مى توان 
و  علمى  روش  از  که  آن  به شرط  آورد؛  به دست  دوره ها  همهٔ  در  را  جوامع  نيازهاى  و  سؤال ها  به  پاسخ 
درستِ تحقيق که به وسيلهٔ عالمان و متخصصان دين تدوين شده است، استفاده گردد و با دانش لازم و 
بصيرت کافى عمل شود. اکنون به برخى از ويژگى هاى دين اسلام که سبب انطباق آن با نيازهاى متغير 

زمان مى شود، مى پردازيم:
اول  ــ توجه به نيازهاى متغير، در عين توجه به نيازهای ثابت: انسان در زندگی فردی 
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و اجتماعی خود دو دسته نياز دارد: نياز ثابت مانند نياز به امنيت، عدالت، شغل، معاشرت و دادوستد 
با ديگران، ازدواج و تشکيل خانواده، تعليم و تربيت و حکومت. اين نيازها در همه زمان ها برای بشر 
وجود دارند و از بين نمی روند. دين اسلام برای هر کدام از اين ها قوانين ثابت و مشخصی دارد که 

پاسخ گوی اين نيازهاست.
دستهٔ ديگر، نيازهای متغير هستند که در داخل همين نيازهای ثابت پيدا می شوند. يعنی انسان ها با 
گذشت زمان برای پاسخگويی به نيازهای ثابت خود، از روش ها و شيوه های مختلف و متغيری استفاده 
می کنند. مثلاً نياز به دادوستد يک نياز ثابت است. امّا شيوه و چگونگی دادوستد برحسب زمان قابل 
تغيير است. دادوستد امروز که از طريق اسکناس و بانک و نظاير آن صورت می گيرد با دادوستد ديروز 
تفاوت های زيادی پيدا کرده است. نياز به امنيت هم يک نياز ثابت است؛ امّا چگونگی تأمين امنيت و 
ابزارها و اسلحه هايی که به اين منظور به کار گرفته می شود در مقايسه با دوره های گذشته بسيار متفاوت 
شده است. معارف اسلام به گونه ای است که متخصصان دين می توانند از درون آن با توجه به نيازهای 
جديد به وجود آمده در جامعه، قوانين مورد نياز جامعه دربارهٔ بانکداری، اسکناس، خريد و استفاده از 

سلاح های جديد را استخراج کنند و در اختيار مردم قرار دهند.١
که  دارد  وجود  قوانين  و  قواعد  از  دسته اى  اسلام  در  کننده:  تنظيم  قوانين  وجود  دوم  ــ 
به مقررات اسلامى خاصيت انطباق و تحرّک داده است. اين قواعد بر همهٔ احکام و مقررات اسلامى 
تسلط دارند و مانند بازرسان عالى احکام و مقررات را تحت نظر قرار مى دهند و کنترل مى کنند. به طور 
مثال، پيامبر اکرم   فرموده است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فى الاسلام٢ ــ اسلام با ضرر ديدن و ضرر 
رساندن مخالف است». اين سخن به صورت يک قاعده درآمده و بسيارى از مقررات اسلامى را کنترل 
مى کند. مثلاً روزهٔ ماه رمضان بر هر مکلفّى واجب است. امّا اگر اين روزه براى شخصى ضرر داشته 
باشد، بر او حرام مى گردد. همچنين، استفاده از امکانات خصوصى مانعى ندارد؛ امّا اگر سبب اذيت 

ديگران شود، حرام است.

١ــ امروزه فقيهان و متخصصان دين دربارهٔ بسياری از مسائل و نيازهای جديد که در گذشته مطرح نبوده است درحال تحقيق هستند 
تا حکم دين را بيان کنند، اموری از قبيل: استفاده از ماهواره و اينترنت، مسائل جديد پزشکی (مانند پيوند اعضا، مرگ مغزی و شبيه سازی)، 
بين المللی  سازمان های  با  رابطه  کشورها،  و  ملت ها  با  سياسی  رابطهٔ  جهانی،  تجارت  قوانين  کشورداری،  جديد  نظام های  فضا،  در  مسافرت 
اقتصادی و فرهنگی. نتيجهٔ اين تحقيقات سبب شده که جمهوری اسلامی ايران بتواند قوانين خود را منطبق بر تعاليم اسلام تنظيم کند و جامعه 

را در چارچوب آن اداره نمايد.
۲ــ من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۳، ص ۱۰۳
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قاعدهٔ ديگری که در قرآن کريم آمده، اين است که فرموده «ما جَعَلَ عَليَۡکمُ فِی الدّينِ مِنۡ حَرَج١ٍ ــ 
خداوند برای شما در دين تنگی، و اضطرار قرار نداده است» براساس اين قاعده، اگر مسلمانی يا جامعهٔ 
اسلامی در اجرای يک قانون دچار اضطرار شود، می تواند با نظر فقيه و متخصص دين آن را به شکلی 

انجام دهد که از اضطرار بيرون آيد.
سوم   ــ اختيارات حاکم و نظام اسلامى: يکى ديگر از راه هايى که اسلام براى پاسخ گويى به 
نيازهاى جديد پيش بينى کرده، اختيارات حکومت اسلامى است. تحولات و مسائل اجتماعى گاهى شرايط 
خاصى را در جامعهٔ اسلامى پديد مى آورد که نيازمند قوانين و مقررات ويژهٔ آن شرايط است. به طور مثال 
صنعت بيمه و بانکداری از نيازهای زندگی امروزه است که حاکم اسلامی در چارچوب قوانين اسلام آن ها 

را به اجرا درمی آورد. 

 ۱ــ حج  ،  ۷۸
٢ــ يوسف  ، ۱۰۸

٣ــ ديوان گلشن راز، شيخ محمود شبسترى
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سؤال اوّل: با آمدن پيامبر جديد، آيا نپذيرفتن او و باقى بودن بر شريعت پيامبر قبل، نزد خدا 
قبول است؟ 

براى رسيدن به پاسخ درست، لازم است به نکات زير توجه کنيم.
۱ــ از طرف خداوند فقط يک دين و يک راه براى هدايت و خوش بختى آدم ها آمده است که از 
آن به عنوان «صراط مستقيم» يا «اسلام» ياد مى شود. هر يک از پيامبران، اين راه واحد را در حد فهم 
مردم زمان خود به مردم معرفى کرده است. آمدن هر پيامبر، نشانهٔ آن است که بخشى از تعليمات پيامبر 

پيش از او، اکنون براى مردم مناسب نيست و نمى تواند پاسخ گوى نيازهاى آن ها باشد.
۲ــ هر پيامبرى که مى آمد، به پيامبر بعدى بشارت مى داد و بر پيروى از او تأکيد مى کرد. بنابراين، 
وجود دو يا چند دين در يک زمان، نشانهٔ آن است که پيروان پيامبران گذشته و به خصوص بزرگان دين 
آن ها به پيامبران بعد ايمان نياورده اند و اين خود يک گمراهى بزرگ و سرپيچى از فرمان خدا و پيامبران 

گذشته است.
۳ــ ما در زمانى به سر مى بريم که جز قرآن کريم، هيچ کتاب آسمانى ديگرى وجود ندارد که از 
تحريف مصون مانده باشد و ما مطمئن باشيم که تعليمات آن، همان تعليماتى است که خداوند فرستاده 

است. پس اين کتاب ها نمى توانند به نياز ما که دست يابى به راهنمايى خداوند است، پاسخ دهند.
۴ــ بر مبناى آن چه بيان شد، وجود چند دين الهى معنا ندارد. زيرا اين خود سبب سرگردانى مردم 
مى شود که ميان آن اديان کدام را انتخاب کنند، درحالى که دين براى رهايى مردم از ضلالت و سرگردانى 

آمده است. به همين جهت، قرآن کريم به روشنى مى فرمايد:
و هرکس دينى غير از اسلام برگزيند، وَ مَـنۡ يـَبۡـتَـغِ غَـيۡـرَ الاۡ ِسۡـلامِ ديـنـًا 

از او پذيرفته نيست فـَلـَنۡ يـُقۡـبـَلَ مِـنۡـهُ  
و او در آخرت از زيان کاران است. وَ هـُوَ فِى الاۡ ٔخِـرَةِ مِـنَ الـۡخـاسِـريـنَ 

آل عمران، ۸۵
سؤال دوم: کتاب های آسمانی ديگر چه سرنوشتی پيدا کردند؟

براى اين کـه بـا سرنوشت ديگر کتاب هاى آسمانى آشنا شويم، وضعيت نزديک ترين آن ها بـه قرآن کريم 
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ــ يعنى انجيل ــ را که بر حضرت عيسى  نازل شده است، بررسى مى کنيم.
کتاب انجيلى که اکنون در دست مسيحيان است، خود از چهار انجيل به نام هاى انجيل متّىٰ، 
انجيل مَرْقُس، انجـيل لوقا و انجيل يوحَنّا تشکيل شده است. اين انجيل ها به نام نويسندگانشان که از 

ياران و پيروان حضرت عيسى   بوده اند، مشهورند.
مورخان نوشته اند که پس از عروج حضرت عيسى  به ملکوت، هيچ اثرى از کتاب انجيل در 
ميان مردم نبود. پس از گذشت مدتى، هر يک از ياران حضرت عيسى  يا شاگردان ايشان، برداشت ها، 
خاطرات و الهامات خود را نوشتند و نام انجيل بر آن نهادند؛ به گونه اى که ده ها انجيل تأليف شد. سال ها 
در ميان مردم انجيل هاى مختلفى وجود داشت تا اين که حدود دو قرن بعد، شوراى مرکزى مسيحيان 
چهار انجيلِ ذکر شده را ــ على رغم اختلاف ــ انجيل راستين و انجيل هاى ديگر را انجيل هاى مجعول 

و دروغين ناميد. درحالى که انجيل حضرت عيسى  بيش از يکى نبود١.

١ــ به مقدمهٔ مفصل آقای جمشيد غلامی نهاد بر کتاب «انجيل برنابا» (نشر نيايش: ١٣٧٩) مراجعه کنيد.

١ــ آيات ١٢٧ تا ١٣٧ سورهٔ بقره را مطالعه کنيد و نکاتی را که نشان دهندهٔ يکی 
بودن دين خداست، استخراج کنيد.

٢ــ آيهٔ ٦ سورهٔ حمد و ١٠١ سورهٔ آل عمران را با هم مقايسه کنيد و برداشت خود 
را از اين مقايسه توضيح دهيد.
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